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بازخوانی  شخصیت و کارنامه فرهنگی یار  رهبر انقلاب ، زنده یادحاج محمود اکبرزاده به مناسبت نخستین  سالروز  درگذشت او

مرشد خراسانىِ شاعران آيينى
امید حسینی نژاد

 سال ها  پیش آوازه نامش به گوشم رسیده 

بود. کسانی که نوای دلنشین مداحی او را 
شــنیده بودند بر اخلاص تمام عیارش 
غبطه می خوردند. حاج محمود اکبرزاده 
یکی از مداحان قدیمی مشــهد بود که 
سال ها در مسیر نوکری اهل بیت(ع) با 
نوای دلنشــینش اشــک بر دیدگان مردم جــاری کرد.

 محمود اکبرزاده متولد ۱۳۱۲ در محله نوغان مشــهد از 
پایه گذاران انجمن های قدیمی شــعر مشهد و همچنین 
رئیس کانون مداحان این شــهر بود. اکبرزاده مداحی را از 

۱۳۲۰ شروع کرد.
از ســال ۱۳۱۲ و به دنیا آمدن در محله «نوغان» مشهد، 
زمان زیادی لازم نبود تا زندگی حاج محمود اکبرزاده، گره 
بخورد به دلبستگی  به اهل بیت (ع) و نوحه خوانی. شاید فقط 
۷ یا ۸ سال زمان لازم بود که کودک مشهدی اما با اصالت 
یزدی، نوحه خوانی را آغاز کند. او درباره خانواده اش گفته 
بود: پدر و مادرم یزدی بودند ولی من مشهد به دنیا آمدم. از 
۱۲ یا ۱۳ سالگی خیلی جدی رفتم در کار نوحه خوانی در 
دارالتعلیم تدین درس می خواندم و همان جا هم از کلاس 
سوم یا چهارم از روی «خزائن الاشعار» برای هم کلاسی ها و 
هم دبستانی ها نوحه می خواندم فکر کنم از ۸ سالگی که پدرم 

فوت کرد تا همین امروز یکسره مداحی کرده ام.
او خود درباره شروع مداحی اش گفته بود: مـداح شـدن مـن 
بـه سـال ۱۳۲۰ برمی گـردد. هشـت سـال بیشـتر نداشـتم 
کـه پـدرم از دنیـا رفـت. نوحه خـوان هیئت هـا بـودم. البتـه 

آن زمـان مداحـی بـه ایـن سـبک و سـیاق نبـود و بیـن 
سـینه زن ها نوحه خوانـی می کـردم. پـدرم مـداح نبـود 
و مـادرم هـم سـوادی نداشـت. از اطرافیانـم هـم کسـی 
مـداح نبـود. خودجوش به ایـن راه آمـدم. کتاب «خزائـن 
الاشـعار» را می خوانـدم و در هیئت ها مداحـی می کـردم.

اکبرزاده در انتخاب اشــعار در بین مداحــان زبانزد بود. 
ذوق لطیفش در خواندن اشــعار پرمایه بســیار درخور 
توجه بود. ســال های ابتدای دهه ۴۰، هنوز توی دست و 
بال نوحه خوان ها شــعرخوب پیدا نمی شد. برای همین 
«محمود» به صرافت تدوین و چــاپ کتابی افتاد که به 
قول خودش، شعر درست و حسابی باشد و بشود از آن ها 
نوحه های حســابی تر درآورد. جوان ۳۰ ساله آن روزها 
اگرچــه ۵ کلاس بیشــتر درس نخوانده بود، اما شــاید 
به انــدازه ۵ تا لیســانس ادبیات امروزی، شــعر و کتاب 

خوانده بود.
حافظه عجیب او در حفظ کردن اشعار بسیار مثال زدنی 
بود. حافظه ای که خودش گفته اســت: برای جشن ۱۴ 
قرن بعثت که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در تهران 
برگزار شد، من قصیده پیام را که ۲۷۳ بیت بود در مسیر 
یزد تا تهران حفظ کردم . ویژگــی دیگری که مرحوم 
اکبرزاده به خاطر آن شهرت دارد این است که هیچ وقت 
برای مراســم و مداحی هایش به قــول امروزی ها اهل 
«پاکت» گرفتن نبود. زندگی اش هم با همان درآمدی 
که از مغازه فروش مصالح ساختمانی داشت، می گذشت. 
ویژگی سوم اکبرزاده البته کمی مهجور و ناگفته مانده 
است. یعنی فقط مســئله حنجره ای که وقف کرده بود، 
حافظه قوی و خالصانه مداحی کردنش نیســت. به جز 

این ها پای «ذوق» شعر و شاعری هم در میان است که 
حاج محمود از آن بی بهره نبود.

ماجرای چاپ نخستین کتابش نیز در نوع خود جالب است. 
او در این باره گفته بود: شعرها را بردم چاپ دقت ولی دو فرم 
از آن که چاپ شد گفتند بیا این کاغذهایت را ببر! ما این ها 
را چاپ نمی کنیم برداشتم شعرها را بردم تهران پیش آقای 
حسان (حبیب چایچیان) خلاصه چاپخانه اسلامیه قبول 
کرد که چاپشان کند ولی جرئت نکردند اسمش را پشت 
کتاب بنویسند. چاپ شد و از چاپ چهارم به بعد به جایی 
رسید که دیگر خود مردم کتاب را تکثیر می کردند و بعدها 

توی تظاهرات می دادند دست دیگران...
در همان ســال های قبل انقلاب به خاطر خواندن شعری 

انقلابی دستگیر شد.
 «گرچه از هر ماتمــی، خیزد غمی/ فــرق دارد ماتمی با 

ماتمی»
این شعر را به مناسبت فوت همسر یکی از افراد سرشناس 
خراسان وقتی پیکر این بانو را به حرم مطهر آوردند، خواند، 
آنجا حس کرد این تشییع جنازه با بقیه فرق دارد و همین 
برای ساواک مسئله شــده بود و او را دستگیر کردند. اما 

سرانجام پس از مدتی آزاد شد و بیرون آمد.
حاج محمود اکبرزاده یکی از نادره مردان روزگار ما بود که 
به قول یکی از نزدیکانش به معنای واقعی «حسینی» بود. 
در سرتاسر زندگی اش برای اهل بیت(ع) خواند و نوشت و 

همیشه آستان بوس این درگاه مقدس بود. 
به مناسبت اولین سالگرد مرحوم اکبرزاده گفت و گوهایی با 
برخی شاعران و مداحان  کشور انجام داده ایم که هم اینک 

پیش روی شماست.

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

جلسه گروه شعر حوزه هنری  خراسان در حضور آیت ا... خامنه ای  از راست به چپ: علی خوش چهره، محمود اکبرزاده و محمد جواد غفورزادهدیدار شعرای مشهد با آیت ا... خامنه ای محمود اکبرزاده در  دوران  دفاع مقدس

اکبرزاده به معنای واقعی«حسینی » بود

سیدرضا مؤید خراسانی، متولد سال 
۱۳۲۱در مشهد است . او تحصیلات 
مقدماتی را در مکتب خانه پشت سر 
گذاشت. علاقه او به شعر باعث شد که 
خیلی زود سراغ دیوان های قدیمی 
برود و لذت شعر کهن به ویژه اشعار 
حافظ را در نوجوانی تجربه کند. وی 
دوازده ســالگی خود را پشت سر 
می گذاشت که نخستین شعرش را 
سرود . او از شاعران و ذاکران آستان مقدس اهل بیت(ع)است. 
«موید» عضو شــورای شــعر انجمن ادبی رضوی مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در مشهد است. وی 
دارای قریحه ای ســیال و روان در سرودن شــعر به ویژه 
اشــعارمذهبی اســت به نحوی که آیات و روایت به همراه 
سیره زندگی اهل بیت(ع) و داستان های تاریخی در شعرهای 

او بسیار به چشم می خورد.
آشنایی من با مرحوم اکبرزاده از سال ۱۳۴۰ خورشیدی شروع می شود. 
جلسه ای در عصرهای جمعه برگزار می شد که بزرگانی نظیر مرحوم 
کشمیری، ثابت، سروی ها و اکبرزاده حضور داشتند. در این جلسات 
من شــعرهایی می خواندم و بارها مورد تشــویق آقای اکبرزاده قرار 

می گرفتم.
اگر ما شــعرای آیینی بخواهیم یک نفر را به خوبی تعریف و تبیین 
کنیم و از ویژگی های فردی اش تجلیلــی کنیم می گوییم آن فرد 
«حســینی» اســت. مرحوم اکبرزاده با تمام وجودش «حسینی» 
بود. اخلاق و رفتار او آیینه تمام نمای اخلاص و معنویت بود. ایشان 
مشوق اصلی بسیاری از شاعران و مداحان در شهر مشهد بود و گاهی 
به دلیل اینکه شعر خوبی خوانده می شد ایشان برای تشویق آن فرد 
در جلسه کف می زد. این عمل در آن زمان مرسوم نبود اما مرحوم 
اکبرزاده به دلیل اینکه تحت تأثیر شعر قرار می گرفت برای تشویق 

ما این کار را انجام می داد.
ما شــب هایی که مصادف با ولادت یا شــهادت معصومان(ع) بود با 
هماهنگی مرحوم اکبرزاده به جبهه هــای جنگ می رفتیم. یکی از 
کسانی که مرحوم برای حضور در جبهه دعوت می کردند بنده حقیر 

بودم.
ایشان علاوه بر اینکه مداح بود در حوزه شعرشناسی نیز تخصص بالایی 
داشت. در جلسه ای که شب های دوشــنبه مرحوم آذر، سروی ها و 
اکبرزاده حضور داشتند شعرهایی که در آن جلسه خوانده می شد نقد 

می کردند. گاهی هم اشعاری درباره اهل بیت(ع) می سرودند.
رهبر معظم انقلاب نیز علاقه فراوانی به ایشان داشتند. هر سال برای 
دعوت مداحان به جلسه مداحان که در حضور رهبری برگزار می شد 

از استاد اکبرزاده می خواستند که از شاعران مشهدی دعوت کنند.
سروده استاد مؤید در رثای استاد اکبرزاده:

یک نوکر مخلص ابا عبدا.../پر زد ز جهان به سوی جنت ناگاه
تا چیســت مقام او به درگاه حســین(ع)/یک عمر غلامی اش بر این 

است گواه
دل از همگان برُید اکبرزاده/از دام جهان پرید اکبرزاده

پیوسته دم از علی و زهرا می زد/تا در لحد آرمید اکبرزاده
یک بنده به دادار مجیدش پیوست/بر آنچه که می بود امیدش پیوست
در نوکری حسین(ع) ، اکبرزاده/جان داد و به ارباب شهیدش پیوست

محمود که شور عشق در جانش بود/مداحی اهل بیت عنوانش بود
تا بود دم از آل محمد می زد/ این گونه که با حسین پیمانش بود

اکبرزاده در ارتقاء شعر آيينی تاثیر  بسزایی داشت

 علــی انســانی، متولــد ۱۳۲۶  
خورشیدی در کاشــان است. او از 
۱۶ سالگی شروع به سرودن شعر 
کرد و تا ۹ ســال کســی از ذوق و 

قریحه او اطلاعی نداشت. 
حاج علی انســانی از اســتادان 
مشهوری مانند مرحوم محمدعلی 
مؤلــف کتــاب «تحفه  فتــی 

سرمدی»، خوشــدل تهرانی، اســتاد قدسی مشهدی، 
مهرداد اوستا، ریاضی یزدی، آذر و استاد مشفق کاشانی 
بهره برده و تقویــت بنیه ادبی خــود را مرهون زحمات 
اســتادان بزرگی مثل امیــری فیروزکوهــی، ابوتراب 
جلی، خلیل ســامانی (موج) و پارســای تویســرکانی

 می داند.
 از حاج علی انسانی آثار فراوانی چاپ شده است و مداحان 
اهل بیت (ع) در مدیحه خوانی و مرثیه خوانی از سروده های 
او بسیار استفاده می کنند و اهل شعر و ادبیات هم بهره مند 
می شوند. کتاب های «چراغ صاعقه»، «از مدینه تا مدینه» 
و «یک عمر» که گزیده غزل های یک دست صائب است، از 

او چاپ شده است.

مرحوم اکبرزاده برای شعرا بالاترین مشوق بود که خود نیز اشعار 
بسیار زیبایی دارد. او همواره به دنبال آن بود که اشعاری ولایی و 
انقلابی بسراید. اکبرزاده به تنهایی در ارتقای شعر آیینی خراسان 

بسیار تأثیر داشت.
 امیدوارم که در آینده جلســات و مراســم شعر بســیاری با یاد 
ایشــان برگزار شــود تا همواره یاد و خاطره این عزیز را زنده نگه 
دارد. مرحــوم اکبــرزاده ســالیان متمادی مســئولیت هدایت 
ســکان کانون مداحان و شاعران آیینی اســتان خراسان رضوی 
را بر عهده داشــت و از اســتوانه های کانون مداحان کشــور بود. 
ارادت حدود ۵۰ســال او به مقام معظم رهبــری و علاقه متقابل 
رهبر معظم انقلاب بــه این شــاعر و ذاکر با اخلاص، بر کســی

 پوشیده نیست.

تنها به سیدالشهداء اتصال داشت

محمدجـواد   
 ، ه د ا ز ر غفـو
بـه  متخلـص 
 « شـفـــق »
یــکـــی از 
پیشکسـوتان 
شـعر آیینـی 
ن  سـا ا خر
است کــــه 
بی شـک تمام عمـر، اسـتعداد و ذوق 
شـاعری خـود را صـرف ایـن نـوع 
ادبــیــــات اعتـــقادی-ارزشی 

کرده است.
 او افتخـار مجالسـت بـا بـزرگان و 
اسـتادی همچـون احمـد کمال پـور، 
ذبیـح ا... صاحبکار، قاسـم سـرویها، 
سـیدرضا مؤیـد و محمـود اکبـرزاده 
را در کارنامـه هنـری خـود داشـته و  
اکنـون دبیـر شـورای شـعر انجمـن 
ادبـی رضـوی موسسـه آفرینش های 
رضـوی  قـدس  آسـتان  هنـری 

. شـد با می 
 وی صاحـب تألیفاتـی بـا عناوینـی 
چـــون «رستـاخیــز لاله هــا»، 
«ستایشـگران خورشـید»، «از کعبه 
تـا محـراب» و «کتیبـه خورشـید» 

اسـت.
ز ویژگی هـای مرحـوم اکبـرزاده  یکـی ا
ایـن بـود کـه حتـی تـا همیـن اواخر شـعر 
از روی کاغـذ نمی خوانـد و از حافظـه خود 
بهـره می گرفـت و قصایـد دویسـت بیتی 
نـد. علاقـه  ز حفـظ می خوا ا ا گاهـی  ر
دبیـات داشـت و میـزان  بسـیاری بـه ا
یینـی  آ دبیـات  ا در  یشـان  ا لعـه  مطا
بیشـتر از حـد متعـارف بـرای یـک مـداح

 بود.
ز خـود  ثـر مکتـوب نیـز ا یشـان چنـد ا ا
برجـای گذاشــت کـــه بـیــانگر عمـق 
در حـوزه  یشـان  ا تعمـق  و  تـی  لعا مطا
ادبیـات به ویـژه ادبیـات آیینی بـود؛ کتاب 
«حسـین(ع) پیشـوای انسـانها» متعلق به 
ایشـان بـود کـه قبـل از پیـروزی انقـلاب 
اسـلامی به چاپ رسـید و یا کتـاب دیگری 
بـا نـام «فاطمـه(س) گلگونـه عفـاف» از 
سوی ایشـان منتشـر شـد که کتابی بسیار 

حسـاب شـده اسـت. 
نـگارش ایشـان بـه همـان سـال های قبل 

بازمی گـردد و برخی بـه چاپ هـای بالایی 
نیـز رسـید و کتبـی در عرصـه نظـم و نثـر 
بـود؛ مقدمـه یکـی از کتـب ایشـان یعنـی 
«حسـین(ع) پیشـوای انسـانها» را اسـتاد 
محمدرضـا حکیمـی نوشـته بودنـد و ذاتـا 
ایشـان بـه ایـن واسـطه مـداح متفاوتـی 

بودنـد.

یادواره مداح بلندآوازه خراسان
مرحوم حاج محمود اکبرزاده

یـادش بخیـر آن کـه نگاهی زلال داشـت/
راهی بـه آسـتانه زهرا و آل داشـت

در کاروان پیرغلامـان اهـل بیـت/ عنوان و 
حسن سـابقه هشـتاد سـال داشت

محمود نام داشـت ولـی مدح کـس نگفت/ 
تنها به سیدالشـهدا اتصال داشـت

ایـن چلچراغ روشـن بـزم سه شـنبه ها/ در 
سـینه مدح و مرثیـه بی مثال داشـت

او باغبـان نغمه سـرایان عشـق بـود /شـوق 
شـکوفه دادن صدهـا نهال داشـت

وقتـی بـه نـام حضـرت صدیقه می رسـید/
زنگ صـداش رنگ صـدای بلال داشـت

نـی او می شـکفت دل/  وقـت مدیحه خوا
هنگام ذکـر مرثیه هم شـور و حال داشـت

رهپـوی انقـلاب و ولایت مدار بـود/ در این 
مسـیر سـعی به حد کمال داشـت

از آن زمـان کـه (نغمـه پیـروزی )آفریـد /
همـراه آب و آینـه شـوق وصـال داشـت

از (راز ناشـناخته )می گفـت ، از علـی/ ذکر 
جمیـل آن احدیت جمال داشـت

لموحدیـن/  ا مولی  ولایـت  یه  سـا در 
می خوانـد از فضایـل او تـا مجـال داشـت

شـد مهر کارنامـه او (گلبـن عفـاف)/ یعنی 
به نـام فاطمه سـحر حلال داشـت

پیوسـته داشـت در دل خـود خیمـه غمی 
/از خاطـرات فضّـه کـه رنـگ ملال داشـت

گاهـی دخیـل پنجره هـای بقیـع بـود/ گاه 
از مزار گمشـده او سـؤال داشـت

از اوج (پیشـوائی انسـان، حسـین) گفـت/ 
از مـوج نهضتـی که شـکوه و جلال داشـت

از غنچـه ربـاب میـان دو نهـر آب/ نقـش 
هـزار خاطـره را در خیـال داشـت

یـک عمـر دل بـه قبلـه هفتـم سـپرده بود 
/بـر سـینه از سـپیده هشـتم مدال داشـت

پرواز کرد تـا ملکـوت از حصار خـاک/ زیرا 
کـه از اراده و ایمان دو بال داشـت

محمد جواد - غفورزاده "شفق"

اکبرزاده؛ دلداده ای عاشق

 غلامرضا سازگار متخلص به «میثم» 
در سال ۱۳۲۰ در قم متولد شد. او از 
نعمت رشد و پرورش در خانواده ای 
مذهبی و عاشــق اهــل بیت ع  
بهره مند شد. ســال های کودکی و 
نوجوانــی او با حضــور در تکایا و 
حســینیه ها همراه بــود و همین 
حضور، بــر ارادت و علاقــۀ او به 
اهل بیت ع می افزود. سازگار سرودن را از نوجوانی آغاز کرد 
و در کنار آن به مداحی نیز پرداخت. پدرش از کودکی دست 
او را می گرفت به مسجد و مجالس امام حسین (ع) می برد. 
در ده سالگی تحت تأثیر فرزند مرحوم آیت االله شرعی به 

امام حسین (ع) متوسل شد تا در گروه مداحان اهل بیت 
علیهم السلام قرار بگیرد. با پشتکاری که از خود نشان داد، 
از اســتاد میرزا محمد فقیهی اجازة خواندن یافت و در 
جلسات ایشان چند بیت مختصر می خواند. استاد سازگار 
از محضر مرحوم حاج ملا حســین مولوی هم کسب فیض 
کرده و در جلسة عصر جمعة ایشان که با نام «ذاکرین» و به 
سرپرستی آن اســتاد بزرگوار بود، بهره برده است. وی 
هم اکنون از بزرگان شعر آیینی و مذهبی معاصر محسوب 
می شود. مجموعۀ شــش جلدی «نخل میثم» شامل آثار 

کلاسیک اوست.
خاک بین انســان ها فراموشــی می آورد، اما یاد مرحوم اکبرزاده 
همیشه در محافل هســت و به خصوص در این برهه زمانی یاد آن 
مرحوم بیش از پیــش باید زنده بماند.مرحوم اکبــرزاده با وجود 
کهولت سن در تمام مجالس اهل بیت با ذوق شرکت می کرد و اهل 
عشق و دل بود.آقای اکبرزاده از رفقای قدیمی رهبری هستند و من 

از این ارتباط خبر داشتم. ایشان سال ها ارتباط مستمری با رهبر 
انقلاب داشتند و در محافل فرهنگی مختلفی به اجرای برنامه می 
پرداختند. یاد اکبرزاده همواره زنده خواهد بود. همچنین از خداوند 
خواستارم که استاد اکبرزاده در ثواب همه مجالس ما شریک باشد، 
چراکه او پیر غلام اهل بیت بود. ما شــعرای راه دور هر دفعه که به 
مشهد بیاییم گمشده ای داریم، البته که مرحوم اکبرزاده مهمان 

حضرت رضا(ع) شده است.
اســتاد غلامرضا ســازگار به مناسبت درگذشت اســتاد محمود 
اکبرزاده شــعری ســرودند. بخش هایی از این شــعر را در ادامه 

بخوانید.

رهبر آزادگان را نوکری آزاده رفت
    نوکری آزاده رفت و عاشقی دل داده رفت 
   شمع جمع محفل اهل ادب، خاموش شد 

افتخار ذاکرین محمود اکبرزاده رفت


